ناخنکی دوباره به مطالب وبلاگ: آقا زاده رجبعلی  که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
به انتخاب: محمود صفریان

در آغاز نوشته بود:
" سخن کز دل بر آید لاجرم بر دل نشیند "
" با این تصور که مطالب این وبلاگ اگر هیچ باری نداشته باشد، شاید وقت گذران لحظات قبل از خواب شما باشد. "
در شهریور ماه 1382 آغاز کرد و اواخر بهمن ماه همان سال تعطیل شد. حیف...
** یکشنبه 10 نوامبر 2002 
در کوره راههای خیس/  دنبال می کنیم رفتن را / غروری دستکاری شده، گریز را می خواهد / و ما / اخباررا به کول می کشیم / و تفسیر می کنیم/
درختان کنار راه/ می خندند/...حرامیان/ باکشیدن خط/ ما را به تماشای تجاوز می برند/ شهامتی که تاریخ مصرف ندارد/ پایمالی خط را هم یارا نمی شود/
. این مُهر زمان است/ از " نیشابور" آمده/ و همراهمان از درد تجاوز بر سنگلاخ می نالد /...دنبال می کنیم رفتن را/ و می بینیم در دور دست/ابدیت را/ 
عبوس و بی تفاوت که می  گوید:  هیچ
** همان روز
کاش در ایران هم مثل اغلب کشورهائی که هرسال نام 100 نفر اول سرمایه داران را منتشر می کنند، نام 100 نفر از پولدارترین افراد را با رقم سرمایه ای که دارند منتشر می کردند....راستی اگر چنین می شد، حدس شما چه بود؟ چه اشخاصی خواهند بود و با چه سرمایه ای؟
ظریفی می گفت: حتمن " بیل گیتس " خجالت زده می شد.
** سه شنبه 12 نوامبر 2002 
راه ابریشم دیگه مال رو نیست، جاده هم نیست. شده شاهراه ولی یکطرفه، از چین به ایران....از صاحبان صنایع و از کارگاه های تولیدی بپرسید.
** دو شنبه 25 نوامبر 2002 
چه وصف الحال است این شعر " رهی معیری "
سیل آشوب روان گشت به کاشانه ی ما // سوخت از آتش بیداد گری خانه ی ما // در ره عشق وطن از سر و جان خاسته ایم // تا در این ره چه کند همت مردانه ما // قد علم کن به سر افرازی و مردی چون شیر // ورنه عشرتکده ی خرس شود لانه ما.
** شنبه 19 اکتبر 2002 
...کم کم با سبزه، با گرما، با بازی راحت بچه ها در پارک...با گلهای اطلسی، با بوی یاس، با رنگ رُز...با مسافرت های تفریحی...با راندن در شاهراه ها،
بی نگرانی از یخبندان...با روز های بلند...با بخشش سخاوتمندانه ی خورشید...و با رونق دیدار ها، داریم فاصله می گیریم...
برگ ریزان که وداعی است با درختان سر سبز و پر طراوت...اندوه را همراهی می کند...و هجوم اندیشه های جدائی، جدائی ار دماوند و سهند...جدائی از کارون و اروند جدائی از آزادی خندیدن...بی دلهر پوشیدن، بی ترس نوشیدن، بی پیگرد آرامش چهار دیواری را داشتن، صفای چهره ها را محو می کند.  هنوز در آنجا صداقت در بند است...دروغ بر اریکه قدرت تکیه دارد...نفس و نسق گیران، پوچی افکارشان را صیقل می دهند... و داریم از عشق که
سال هاست فاصله داریم، دورتر می شویم.
